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محمد باقرزاده، شهروند| تجربه یک شب استراحت 
در یــک روســتای آرام، به ایــده ای بــرای تغییر محل 
زندگی شان تبدیل شد و ساعتی بعد با گفت و گوی جمعی 
به یک تصمیم قطعی برای سال های آینده زندگی خود 
رسیدند؛ مهاجرت از تهران و سکونت در روستای آهکلان 
استان گیلان. »محمدعلی اسماعیل زاده« در آستانه ۴۰ 
سالگی به همراه همسر و 6 فرزندشان از خانه ای کوچک در 
پایتخت ایران به خانه ای با حیاط۱۰ هزار متری کوچ کردند 
تا حالا هر روز صبح با صدای خروس ها و آواز پرندگان بیدار 
شوند، تخم مرغ های تازه را از لانه های چوبی بردارند و رو 
به  جنگل های گیلان در ایوان پر از گلدان سفره صبحانه 
بچینند. مهاجرت از تهران به روستایی در اطراف ماسال، 
به بوی گل و صدای بلبل و منظره های چشم نواز خلاصه 
نمی شــود؛ »علی« کلاس یازده ریاضی است و باید  سال 
آینده در کنکور سراسری با دانش آموزانی از کلانشهرها 
رقابت کند و می داند که رقبایش با کلاس کنکور و مدارس 
خصوصی مشــغولند؛ »مهدی« کلاس هفتم است و هر 
روز باید تا روستای کناری برای مدرسه برود؛ »فاطمه« و 
»مریم« همکلاسی  و دوستان سابق خود را ندارند و ساکن 
مدرسه ای در چند قدمی خانه خود شده اند؛ برای »ریحانه« 
و »زینب« هم دیگر خبری از شهربازی های تهران یا  هزار 
سرگرمی دیگر نیست؛ پدر خانواده که لیسانس مهندسی 
صنایع از دانشگاه علم وصنعت دارد، کارشناسی ارشد را در 
دانشگاه صنعتی شریف و در رشته مدیریت MBA تحصیل 
کرده و الان دانشجوی دکترای  مدیریت در دانشگاه شهید 
بهشتی است، شاید بخشی از منبع درآمد سابق را ندارد 

و  برای همسرش هم دیگر بازارهای تهران وجود ندارند.
ماجرای یک تصمیم ناگهانی و جمعی

در یک صبح سرد زمستانی، مه صبحگاهی، درختان 
بدون برگ آهکلان را فرا گرفته و چراغ های خانه ای که از 
پشت به کوهی کم ارتفاع وصل شده، روشن است. زندگی 
در روستا آغاز شــده و مردان و زنان در حیاط خانه های 
بي حصار با چکمه و لباس های گرم مشــغول کارهای 
روزانه اند. محمدعلی خــودرو اش را برای خرید روزانه و 
نان گرم روشن می کند و در مسیر 7 کیلومتری تا ماسال 
از زندگی در آهکلان می گوید: »روستا هم نانوایی دارد 
ولی چندان باکیفیت نیست. از وقتی این جا ساکن شدیم 
برای خرید های خانه برنامه ریزی درستی داریم و سعی 
می کنیم هر دو  یا سه روز یک  بار به شهر برویم.« همسرش 
تماس می گیرد و محمدعلی از او می خواهد که فهرست  
خرید را پیامک کند. جاده کوهستانی آهکلان تا ماسال 
زیر سلطه حیوانات اســت. حیوانات با خیال راحت در 
خیابان لم داده اند به گونه ای که محمدعلی مدام سرعت 
خود را کم و زیاد می کند: »سلطان جاده های این منطقه، 
گاوها هستند. وسط جاده می نشینند و سرنشین ها باید 
سرعت خود را با آنها هماهنگ کنند. بعضی وقت ها هم 
نگاه های عاقل  اندر ســفیهی می اندازند و کمی خود را 
تکان می دهند.« محمدعلی ســال های قبل از دانشگاه 
را در قائم شهر اســتان مازندران زندگی کرده و از زمان 
تحصیل در دانشگاه ساکن تهران می شود و حالا بعد از 
2۱ سال زندگی در تهران، مسیر دیگری را برای زندگی 
انتخاب کــرده. او همچنان که مســیرهای اطراف را با 
اشتیاق نگاه می کند، شمرده و با جملاتی کوتاه همزمان 
با رانندگی از جرقه سکونت در گیلان می گوید: »تابستان 
امسال با خانواده به یک میهمانی در یکی از روستاهای 
گیلان آمدیم و بعد از یک شب استراحت و تجربه آرامش 
روستا، من و همسرم به هم نگاه کردیم و گفتیم این جا 
چقدر برای زندگی مناســب اســت. همسرم پیشنهاد 
داد بعد از بازنشســتگی برای زندگی به این جا بیاییم. 
داشتم فکر می کردم که بازنشســتگی یعنی چه و من 
کی بازنشسته می شوم. به یاد کلاس های درسم افتادم. 
در کلاس های »طراحی مسیر زندگی« به دانشجویان 
می گویم شــاید کارهایی که برای بعد از بازنشستگی 
گذاشته اید را همین حالا هم بتوانید انجام دهید. همان 
لحظه بحث به این سمت پیش رفت که چه موانعی برای 
اجرایی کردن ایده مهاجرت به روستا داریم که لازم است 
آنها را برطرف کنیم و چرا الان مهاجرت نکنیم.« وضع 
ادامه کار، فعالیت های اجتماعی، کسب درآمد، مدرسه 
بچه ها و خیلی چیزهای دیگر را بررسی کردیم و دو طرف 
ترازوی نامتعادل زندگی در تهران با یک روستا در شمال 

ایران را مقایسه کردیم.
نامعادله از دست داده ها و دستاوردها

ساعت حدود ۸ونیم صبح جمعه است و مسیر برگشت، 
نه به سمت آهکلان که به سمت روستاهای دیگری در 
اطراف ماسال است. چند ویلا با درهای قفل زده بیرون 

و نرده هایــی فلزی، فضای دوست داشــتنی خانه های 
روستایی را از بین برده اند؛ ساختمان ها چنان متفاوت 
از روســتا اســت که در نگاه اول به نظر می آید از جایی 
کنده شــده و در این جنگل کاشته شده اند. محمدعلی 
سری به تاســف تکان می دهد و پیشنهاد منظره برای 
عکاسی می دهد: »چیزی که این بهشــت را تهدید به 
خرابی می کند همین ساختمان ها با چنین معماری و 
مصالحی است. اینجاها را ببینید که فکر نکنید روستای 
ما متفاوت از بقیه است؛ این جا همه روستاها همین اندازه 
زیبا و بکر هستند. من معمولا میهمان ها را به روستاهای 
دیگر هم می برم که دید درســتی نسبت به این منطقه 
پیدا کنند.« اما چه شد که تصمیمی ناگهانی عملی شد 
و خانواده هشت نفره اسماعیل زاده ساکن گیلان شدند: 
»از روز میهمانی در گیلان تا روز ســکونت در روســتا 
حدود 2۸ روز طول کشید. همان روز اطراف را گشتیم 
و پرس و جو کردیم و۱۰ روز بعد دوباره با خانواده این جا 
آمدیم که بیشتر شرایط را بررسی کنیم. مدرسه بچه ها، 
نحوه زندگی در روستا و مشکلات و خوبی های این سبک 
زندگی را. بعد از آن بچه ها مدام بررسی می کردند که این 
مهاجرت چه خوبی یا سختی هایی برای آنها دارد.« کفه 
ترازو به سمت روستا سنگین تر و تصمیم مهاجرت قطعی 
شد. حالا آنها باید خانه ای برای اجاره پیدا می کردند که 
کار چندان راحتی هم نبود؛ شمالی ها ترجیح می دهند 
خانه های خود را چندروزه به مســافران اجاره دهند که 
معمولا درآمد بیشتری برای آنها دارد: »تمام دفاتر املاک 
ماسال را دنبال خانه گشتیم اما مورد مناسبی پیدا نشد. 
هیچ خانه ای در روستاها برای اجاره پیدا نمی شد.« کنار 
جاده، رو به جنگل به خانه های اطراف اشــاره می کند، 
زنی حدودا پنجاه ســاله اردک هایش را با گویش محلی 
به سمت حوضچه آب کنار خانه روانه می کند، در حیاط 
خانه مردی پلاستیک به دست لیموشیرین می چیند. 
ســلام می کند و دستش را با ســه لیمو دراز می کند و 
»بفرمایید« می گوید. محمدعلی ســخنانش را درباره 
اجاره خانه ادامه می دهد: »ما پنج روز صبح تا شــب درِ 
تمام این خانه ها را تک تک زدیم و از ســاکنین روستاها 
سراغ خانه ای  برای اجاره گرفتیم ولی خانه ای پیدا نشد. 
کم کم داشتیم ناامید می شدیم و احساس می کردیم که 
بالاخره قسمت نبود تا این که در عصر روز پنجم یکی از 
املاکی ها گفت خانه ای با ۱۰هزار متر حیاط را برای اجاره 
به بنگاه سپرده اند. من و همسرم همدیگر را نگاه کردیم، 
می دانستیم که امکان اجاره چنین خانه ای برای ما وجود 
ندارد ولی مشتاق بودیم که خانه ای با این مشخصات را 
ببینیم.« خانواده اسماعیل زاده حالا ساکن همان خانه 
رویایی اند و هر روز هم این خانه برای آنها جذابیت تازه ای 
درســت می کند. هزینه رهن خانه روســتاهای شمال 
بین ۱5 تا 5۰ میلیون است. صاحبخانه که مستاجرهای 
خوبی پیدا کرده بــود، با آنها کنار آمــد و آنها با قیمت 
مناسبی مستاجر خانه رویاهایشان شدند؛ آن طور که این 
خانواده می گویند، آنها زندگی را ساده گرفتند و روزگار و 

مردم هم با آنها راه می آیند.

صبحِ بیدار جمعه
خرید روزانه تمام شــده و حالا ســایه ابرها بخشی از 
خانه های کوهپایه ای روستا را پوشانده است. از مه غلیظ 
صبح رمقی نمانده و تا چشم کار می کند جنگل با پوشش 
زمستانی است. هنوز خودرو خاموش نشده، مهدی پسر 
دوم و فاطمه دختر ارشد خانواده کنار پدرشان ایستاده اند. 
مهدی پلاستیک های گندم و دانه مرغ را در دو دستش 
می گیرد و فاطمه هم نان  ها را روی دستان اش می گذارد 
و فاصله در ورودی تا خانه را طی می کنند. مریم و ریحانه 
کنار مرغ ها ایســتاده و با هم حــرف می زنند. چند متر 
آن طرف تر هم سگ سفیدی نشســته است که بیشتر 
اوقات به این خانه سر می زند و مراقب است که شغال ها 

به مرغ و خروس ها آسیب نزنند. 
ریحانه سه ســال دارد و ســراغ یکــی از خروس ها را 
می گیرد و مریم توضیح می دهد که مریض و تحت درمان 
است و امروز از لانه اش خارج نشــده است. هرکسی در 
سمتی از خانه مشغول است که زمان صبحانه می رسد. 
پنج تا از فرزندان خانواده در کنار مادرشــان سفره را در 
ایوان خانه می چینند و کوچکترین فرزند خانواده یعنی 

زینب در بغل پدرش است. سفره با پنیر، کره، مربا و عسل 
محلی رنگ دیگری گرفته و همه در کنار هم نشسته اند. 
حالا زمان آن رسیده که علی از زندگی چهارماهه خود در 
آهکلان سخن بگوید: »معلم حسابان خوب نیست ولی 
فیزیک و شیمی بد نیستند. در کل نمیشه بگیم تهران 
بهتره یا اینجا؛ این جا خوبی های خودشــو داره و تهران 
هم خوبی های دیگه ای داشت. هرکدوم از جهتی خوب 
هستند.« مهدی هم حرفش را تأیید می کند. فاطمه اما 
از مدرسه اش راضی  است: »مدرسه مان همین نزدیکی 
است، کلا از تهران بهتر است، خانم معلم  هم خوبه. پنجم و 
ششم یک کلاس هستیم؛ ۱۱ نفر، ۳ نفر کلاس ششمی و 
۸ نفر هم پنجم. با هم دوستیم و بعضی وقت ها با هم درس 
می خوانیم. دوســتانم به خانه ما می آیند، یا من می روم 
خانه آنها.« صبحانه که تمام می شود، بی هیچ توضیحی، 
هرکسی شکر و تشکری می کند و بخشی از وسایل روی 

سفره را به داخل خانه می برد.
گفت و گوی کوهنوردان مستقل

ریحانه و مریم روی دو تاب میان درختان فشرده حیاط 
نشسته اند و با هم حرف می زنند. فاطمه جلوتر از بقیه به 

سمت جنگل پشت خانه حرکت می کند و پشت سر او 
تیمی از اعضای خانواده اسماعیل زاده در حرکت است؛ 
آنها در ماه های گذشــته بارها این مسیر را طی کرده اند. 
علی با دوربین شــکاری اش آخر صف در حرکت است و 
حالا فاصله ها بیشتر شده و بین هر دو، سه نفر بحث های 
متفاوتی در جریان است. غیر از مادر خانواده، زهرا خانم، 
بقیه در حال کوهنوردی هســتند و زینــب هم در بغل 
پدرش کم کم  بــه خواب مــی رود. ریحانه با کفش های 
نو و براق اش، با عکاس روزنامه مشــغول صحبت است 
و حالا محمدعلی با تامل همیشــگی اش در حرف زدن 
و پاســخ گفتن، از مداخله در امور روســتا و تلاش برای 
توسعه پایدار این منطقه ســخن می گوید: »در تلاشیم 
که روستا تبدیل به روستای دوســتدار محیط  زیست 
شود و صحبت هایی را هم با سازمان ملل انجام داده ایم. 
روستاهایی در نقاط مختلف دنیا برای این طرح در نظر 
گرفته  شــده اند و ما هم در تلاشیم که این روستا را برای 
این طرح معرفی کنیم. داریم تلاش می کنیم که مدارس 
این منطقه را به مدارســی نمونه و الگو در کشور تبدیل 
کنیم. درحال بازسازی مدرسه روستا هم هستیم که در 
روند این بازسازی دانش آموزان حضور فعال دارند و خود 
دانش آموزان مشــغول بازطراحی مدرسه شان هستند. 
برای این که بتوانند طراحی را انجام دهند نیاز به یادگیری 
نقشه کشــی و ماکت ســازی دارند. در همین چندماه 
دانش آموزان آموزش ها را دیده  و شــروع به ماکت سازی 
کرده اند. در همین فرآیند اتفاقاتی جالب و دوست داشتنی 
درحال رخ دادن اســت.« مدیریت فرآینــد طراحی و 
معماری ساختمان مدرسه روســتا و آموزش معماری 
به دانش آموزان را خانم فربد که مهندس معمار است به 
عهده گرفته است. خانم فربد هم چهارسال پیش به همراه 
همسرشان آقای دکتر جهان زاد و دو فرزندشان از تهران 
به رشــت مهاجرت کرده اند و حالا دوستان خوبی برای 
خانواده اسماعیل زاده هستند. آن طور که اسماعیل زاده 
می گوید، کانال تلگرامی که برای معرفی فعالیت هایشان 
در روستا راه انداخته اند، زمینه ساز آشنایی این دو خانواده 
شده است. در همسایگی این خانه، ساختمانی سه طبقه 
آخرین مراحل ساخت را پشت  سر می گذارد که شاید در 
آینده محلی برای برگزاری کلاس های »تفکر سیستمی« 
این عضو شورای راهبری گروه آسمان شود. گروه آسمان 
یک گروه آموزشی و پژوهشی در دانشگاه صنعتی شریف 
اســت و محمدعلی که در ســال های گذشته میهمان 
مدارس، شرکت ها و سیاست گذاران مختلفی بوده تا تفکر 
سیستمی را آموزش دهد، از برنامه های خود برای برگزاری 
دوره های تفکر سیستمی در روستا می گوید: »ساختمان 
کناری را می خواهیم تبدیل به یک مرکز آموزشی کنیم 
که هم محل ســکونت و هم کلاس برای آموزش داشته 
باشــد. برای دانش آموزان ایده این است که با خانواده ها 
به این روســتا بیایند و دوره های مشــترکی برای آنها و 
خانواده هایشان برگزار شود.« محمدعلی یک بار دیگر از 
دستاوردهای این چند ماه می گوید: »در این مدت بچه ها 
خیلی بزرگ و پخته شــده اند؛ بچه ها قبل از این خیلی 
ارتباط با طبیعت به این معنی نداشــتند که مثلا مرغ و 
گاو و حیوانات دیگر را به این صورت از نزدیک ببینند. قبلا 
شیر و تخم مرغ خورده بودند، اما جوجه ای را بزرگ نکرده 
بودند که حالا برایشان تخم بگذارد و دوشیده شدن شیر 
گاو را ندیده بودند. اولین بار که یکی از مرغ ها تخم گذاشت 
و تخم مرغ را از لانه بیرون آوردند، دل شان نمی آمد آن را 
بخورند و جایی گذاشته بودند و نگاه می کردند. ما اواخر 
تابستان این جا آمدیم. میوه درختان گردو و فندق رسیده 
بود و هر شب ســنجاب ها برای خوردن گردو و فندق به 
حیاط ما می آمدند. ما در ایوان خانه می نشستیم تا آمدن 
ســنجاب ها را نگاه کنیم. بعد فصل انار رسید و چیدن و 
آب گرفتن انارها و بعد فصل چیدن پرتقال و آب گرفتن 
نارنج و خلاصه تمام این مدت ســرگرم تجربه کارهای 
جدید بوده ایم.« حالا روز به نیمه رســیده است. زینب 
در بغل پدرش به خواب رفته، فاطمه مسیر کوه پیمایی 
را متفاوت از همیشــه طی کرده و بقیه را پشت سر خود 
کشــانده که با اعتراض مهــدی هم روبه رو می شــود. 
علی، ریحانه و مریم هم همین مسیر را ادامه می دهند. 

چندتا بچه کافیه؟
تصمیمات متفاوت خانواده اسماعیل زاده، به مهاجرت 
یا نحوه برخورد با فرزندان و ...خلاصه نمی شود؛ داشتن 6 
فرزند در آستانه چهل سالگی آن  هم در دورانی که همه به 
زندگی بهتر در کنار فرزندان کمتر فکر می کنند، پرسش 
دیگری است که محمدعلی ریشه آن را گفت وگوهای 
جلسات شــبانه خوابگاه دوران کارشناسی در دانشگاه 

علم و صنعت می داند: »مسائل زیادی دست به دست هم 
می دهد که یک خانواده تصمیم بگیرد فرزندان کمتر یا 
بیشتر داشته باشد یا اصلا داشته باشد یا نه. یک مسأله 
این که شاید برخی افراد جامعه ریشه فکری برای کارهای 
خود نداشته باشند. آدم ها بیشــتر بر مبنای فکرهای 
سطحی عمل می کنند؛ بیشتر نگاه می کنند ببینند دور 
و اطراف آنها چه می گذرد یا دیگران چه فکری نســبت 
به دیگر موارد دارند. در دانشگاه علم  و صنعت که بودیم 
در اتاقمان جلسات شب نشــینی درباره خود زندگی، 
هدف زندگی، چرایــی ازدواج و بچه دارشــدن و کار و 
چیزهای دیگر داشتیم. دانشــجویان دیگری هم برای 
 شرکت در این جلسات به اتاقمان می آمدند. نزدیک به 
یک ســال و نیم این گفت وگوها طول کشــید و همین 
جلســات یک عقبه فکری برای من شــد. من به این 
جمع بندی رسیدم که برخی موارد که بسیاری از افراد 
جامعه آنها را درست می دانند، ممکن است چندان هم 
درست نباشــند و حتی برای جامعه هم عامل آسیب 
شوند. به همین دلیل در دوره کارشناسی با وجود این که 
دانشجوی مهندسی صنایع بودم، پایان نامه ام را با موضوع 
جمعیت انتخاب کردم، چون احساس کردم کار دقیق و 
عمیقی در این زمینه انجام نشــده است.  سال 7۸ تا ۸۰ 
یک تحلیل ارایه دادم که با وضع رشد جمعیت کنونی، 
25 ســال دیگر با مشــکل نیروی کار روبه رو خواهیم 
بود. کاملا روند ها نشــان می داد که با این پیش رانه های 
تکنولوژی، ورود زنان به بازار کار، افزایش ســن ازدواج و 
تغییرات دیگری که در جامعه و سبک زندگی وجود دارد، 
نرخ رشد جمعیت به ســمت منفی شدن پیش خواهد 
رفت. این مطالعات منجر به این شد که من که با توجه 
به روند معمول جامعه تصمیم داشــتم در 2۸سالگی و 
بعد از گرفتن مدرک کارشناســی و کارشناسی ارشد و 
سربازی رفتن و داشتن کاری پایدار ازدواج کنم، همان  
سال 7۸ در 2۱سالگی تصمیم به ازدواج گرفتم. درباره 
تعداد فرزندان مناسب در خانواده، خیلی تحقیق و مطالعه 
کردم و بررسی هایم در حوزه های مختلف به این نتیجه 
رســید که تعداد فرزندان برای یک خانواده حداقل باید 
سه فرزند باشد.« اما آقای اسماعیل زاده حالا در آستانه 
چهل ســالگی پدر 6 فرزند اســت: »ما با همان ایده که 
حداقل سه فرزند داشته باشــیم مسیر زندگی را شروع 
کردیم. روش مدیریت فرزندانمان هم این بود که بچه ها 
از اول مســتقل بار بیایند و ما مدام نگوییم چپ بروید و 
راست بیایید. بچه ها چون از بچگی مسئولیت داشتند، 
الان به بچه های کوچکتر هم پشتیبانی می دهند. وقتی 
سه فرزند داشتیم شرایط جوری بود که احساس کردیم 
فضای خانوادگی مان برای حضور فرزند چهارم مناسب 
است و یک فرزند دیگر می تواند همراه لحظه های خوب 
زندگی و محیط صمیمی یادگیری و بالندگی مان باشد. 
این گونه شــد که مریم به جمعمان اضافه شد و همین 
مســیر تا این جا همراهی ریحانه و زینب با خانواده را در 
پی داشته و برای همراهی این فرزندان دوست داشتنی 

شکرگزار خداوند هستیم.«
در انتظار میهمانان دیگر 

روز بــه نیمه رســیده، لبخندهای دســته جمعی با 
دوربین عکاسی ثبت شده و قرار است میهمانان تازه ای 
از راه برسند؛ روندی که در این چهار ماه بارها تکرار شده 
است. محمدعلی و همســرش نوع رابطه های آهکلان 
و دیدار فامیل را متفاوت از زندگی در شــهرهای بزرگی 
مثل تهران می دانند و معتقدنــد که صله رحم برای آنها 
درحال معناشدن است. اما در تمام تصمیمات متفاوت 
این خانواده، خانم خانه چه نقشــی داشته و تا چه اندازه 
تاثیرگذار بوده است. این سوالی اســت که پیش از این 
محمدعلی درباره آن گفته بود که »من سال هاست که 
گفت وگو درس می دهم و ســعی کرده ایم که گفت وگو 
و تصمیم گیــری جمعی در خانه خودمــان هم جریان 
داشته باشد. در تمام تصمیم های مهم خانواده گفت  و گو 
و رسیدن به اجماع نقش کلیدی دارد. همسرم همیشه در 
تمام تصمیم ها نقش کلیدی داشته و بچه ها هم متناسب 
با سن وسال، در این تصمیم گیری ها حضور داشته اند.« 
حالا و در آخرین لحظات همسرش می گوید که از زندگی 
در این روستا راضی است: »اول ترس و استرس داشتیم و 
با فضا آشنا نبودیم. الان این جا احساس امنیت می کنیم و 
از هوا و طبیعت خوب این جا استفاده می کنیم و علاقه مند 
هستیم که این جا بمانیم.« خورشــید به نیمه  آسمان 
رســیده و ظهر آهکلان همچنان سرد است، اما سرمای 
آن کمتر از حد انتظار اســت. حالا هر کسی در گوشه ای 

از حیاط یا داخل اتاق های خود به زندگی مشغول است.

روایتی از یک روز زندگی خانواده هشت نفره اسماعیل زاده که چهارماه پیش از تهران به روستایی در گیلان مهاجرت کردند

زندگی، خلاف جریان آب

خانواده اسماعیل زاده در یک خانه 10هزارمتری که با 20 میلیون تومان اجاره اش 
کرده اند در روستای آهکلان ماسال زندگی می کنند

آنها در تلاشند که روستا تبدیل به روستای دوســتدار محیط  زیست شود و 
صحبت هایی را هم با سازمان ملل انجام داده اند

محمدعلی اســماعیل زاده: داریم تلاش می کنیم که مدارس این منطقه را به 
مدارسی نمونه و الگو در کشور تبدیل کنیم. در حال بازسازی مدرسه روستا هم 
هستیم، در روند این بازسازی دانش آموزان حضور فعال دارند و خود دانش آموزان 

مشغول بازطراحی مدرسه شان هستند

گزارش

شــهروند| هر روزی که می گذرد، زلزله زده های 
کرمانشــاه اتفاق جدیدی را تجربه می کننــد. اگر تا 
همین یکــی دو ماه پیش بــرای گرفتن چــادر تقلا 
می کردند و بعــدش در تکاپوی گرفتن کانکس بودند، 
حالا طوفان و خاک معضل زندگی های پارچه ای شان 
شــده. زلزله زده های ســرپل ذهاب هر ســال، دی و 
بهمن که می شود، از پشت شیشه های خانه، نظاره گر 
طوفان گرد و خاک بودند که شیشــه های خانه شان را 
کدر می کرد و دیدشــان را تار؛ حالا ولــی زیر چادرها 
خاک در ریه هایشان ته نشــین شده. جمعه شب برای 
زلزله زده های سرپل ذهاب کرمانشاه شب سختی بود. 
باران تندی بارید و با وزش باد شدید چادرها از جا کنده 
شدند. به گفته محمد ســهرابی، یکی از زلزله زده های 
مسکن مهر ســرپل ذهاب، باد  به قدری تند وزید که 
میخ خیلی از چادرها را از جا کند و اهالی مســکن مهر 
و منطقه فولادی ناچار شــدند چادرها را با سنگ های 
بزرگ نگه دارند. از صبح دیروز هم به تمام این اتفاقات 
گرد و خاک شدید را هم باید اضافه کرد: » چشم چشم 
را نمی بیند.« این روایت ســهرابی از شدت گرد و خاک 
در سرپل ذهاب اســت. مســکن مهر در منطقه »راه 
کربلا« قرار گرفته و سهرابی می گوید که این خاک هم 
از عراق به آن ســمت آمده است. او جزو همان گروهی 
است که برای جلوگیری از پرواز چادرش سنگ ها را روی 
آن چیده: »الان بیایید ببینید روی تمام چادرها خاک 
گرفته، بعضی از چادرها که خالی بودند هم کلا از روی 
زمین بلند شدند.« با گذشت بیش از یک ماه از زلزله 7.۳ 
ریشتری کرمانشاه، توزیع کانکس ها در میان زلزله زده ها 

به تدریج در حال انجام است و آواره های مسکن مهر هم 
از یکی دو هفته پیش کانکس دار شده اند: »آمدند به ما 
گفتند 5  میلیون تومان می خواهید یا کانکس. بعضی ها 
گفتند کانکس و بعضی گفتنــد 5 میلیون تومان. الان 
برای زلزله زده ها کانکــس آورده اند و در کنار خانه های 
تخریب شده مسکن مهر قرار داده اند.« او می گوید که 
به بعضی از زلزله زده هایی که مستأجر بودند، 5 میلیون 
تومان پرداخت شده است اما خیلی ها هنوز این مبلغ را 
نگرفته اند: »به ما که مالک هستیم هنوز چیزی نداده اند، 
قرار بود یک 6  میلیون تومــان و یک دو  میلیون تومان 
هم به ما بدهند که هنوز خبری نیست.«  سهرابی یکی 
از ســاکنان مســکن مهر بود و حالا می گوید که هنوز 
برق کشی کانکس اش تمام نشده و فعلا در چادر زندگی 
می کنند: »طوفان خاک از ســاعت ۸:۳۰ صبح دیروز 
شروع شد، قبلا هم با معضل خاک مواجه بودیم؛ اما آن 
موقع خانه داشتیم و حالا در چادر زندگی می کنیم، روی 
چادرها اندازه یک سانت خاک نشسته. قبلش هم باران 
باریده بود و اوضاع بدی شده.« یکی دیگر از زلزله زده های 
مســکن مهر از فعالیــت کارگران بــر روی خانه های 
تخریب شــده خبر می دهد و می گوید که آنها مشغول 
تخریب دیوارها هســتند: »یک آقای مهندسی برای 
نقشه برداری آمد و با پهپاد منطقه را بررسی کرد، همان 
موقع گفت که پایه های ساختمان مسکن مهر سست 
شده و باید از ریشه در بیاید.« مسکن مهر سرپل ذهاب 
2۴ بلوک است که روی هم 576 واحد می شود: »همین 
یکی دو روز پیش به مــا کانکس داده اند و هنوز فرصت 
نکرده ایم نقل مکان کنیــم.« او هم از بالا رفتن غلظت 

خاک در هوا گلایه می کند: »اصلا نمی شود از چادرها 
بیرون رفت. خفه می شــویم. دو بار دیگر خاک شهر را 
بگیرد، همه ریه هایشــان از بین می رود.« او می گوید 
که تعدادی از چادرهایی که رو به روی ســاختمان های 
تخریب شده مسکن مهر برپا شده بود، خالی شده اند: 
»مردم به داخل کانکس ها پناه برده اند اما خبر داریم که 
باد کانکس ها را هم واژگــون کرده.« از وقتی زلزله آمد، 
هلال احمر برای ساماندهی به اقلام کمکی به هر خانواده 
دفترچه ای داد تا تمام کمک های داده شده در آن ثبت 
شود؛ حالا به گفته یکی از زلزله زده ها چند وقت پیش 
هلال احمر تمام این دفترچه هــا را از خانواده ها گرفت: 
»بعضی از خانواده ها چنــد دفترچه گرفته بودند. یک 
آماری گرفته بودند که جمعیت سرپل ذهاب 6۸ هزار 
نفر شده است، در حالی  که کل این شهرستان ۱6 هزار 
خانوار دارد، هلال احمر وقتی متوجه شد که بعضی ها 
اقلام را به صورت بی رویه دریافت کرده اند، دفترچه ها را 
جمع کرد.«  »سعدیه احمدی« هم از زلزله زده های سرپل 
ذهاب اســت که چادر خانواده اش در کنار ده ها چادر 
دیگر در ورودی شهر برپا شــده. او در تب و تاب گرفتن 
کانکس است: »قبل از زلزله عمل کرده بودم و در سرما 
جای عملم عفونت کرد. حالا هم دکتر گفته باید عمل 
دیگری انجام دهم اما نمی توانم داخل چادر بمانم. هوا 
خیلی سرد است و واقعا نمی شود روی زمین خوابید.« 
ورودی سرپل ذهاب هم در شب های گذشته سرد بوده. 
وزش باد شدیدی که گرد و خاک همراهی اش می کرد، 
زلزله زده ها را به تنگ آورده: »هر جا می رویم و کانکس 

می خواهیم، امروز و فردا می کنند.« 

وزش باد شدید همراه با گردوخاک زلزله زده های کرمانشاه را گرفتار کرد

زلزله، باد و خاک

خبر

 شهروند| وزیر راه و شهرسازی معتقد است که درحال  حاضر دو بحران عمده 
»قابلیت زندگــی« و »بحران حرکت و جابه جایی« در حوزه شــهري وجود دارد: 
»پلاسکو به عنوان ســاختمانی که نماد زندگی مدرن در ایران بود، نشان داد که 
بحران زندگی مدرن در ایران وجود دارد. پلاسکو، نماد زندگی مدرن بیش از 5۰ سال 
دوام نیاورد و فروریخت که به دلیل اهمیت موضوع نباید آن را به یک حادثه تقلیل 
دهیم، زیرا فروریختن پلاسکو نشانه بحران های جدی در دوران مدرن است.« عباس 
آخوندی در سومین همایش توســعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی که با حضور 
جمعي از مسئولان شهرداري تهران ازجمله معاون حمل ونقل ترافیک شهرداري 
تهران برگزار شد، حرف هاي زیادي داشــت. البته او قبل از همه، درباره قربانیان 
سانچي و پلاسکو حرف زد و بعد تغییر نگرش عمومي را مبناي صحبت هاي خود 

قرار داد: »زندگی مدرن در ایران با بحران مواجه شده است، بدین معنا اساسا زندگی 
مدرن نه تنها از جنبه شهرسازی بلکه از جنبه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
دچار بحران است، لذا در این زمینه نیاز به تغییرات بنیادین و سیاست گذاری های 
جدید داریم.«  وزیر راه و شهرسازی معتقد است این که فکر کنیم همه چیز را با هم 
داشته باشیم، امکان پذیر نیست: »در حوزه شهری با دو بحران عمده »قابلیت زندگی« 
و »بحران حرکت و جابه جایی« روبه رو هستیم. شاهدیم که هزاران میلیارد تومان 
برای شهرها طی سالیان هزینه شده است، اما نهایتا شهرها قابلیت زندگی را ندارند.« 
به گفته او، حرکت و جابه جایی در شهر و از حومه به شهر با معضلات جدی روبه رو 
است و ترافیک های طولانی مدت سبب خشونت شهروندان شده است، بنابراین باید 

اتفاقاتی ورای اتفاقات روی داده به وقوع بپیوندد.

وزیر راه و شهرسازی نسبت به 2 بحران شهری هشدار داد
بحران »قابلیت زندگی« و »حرکت و جابه جایی« در تهران
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